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صفحه 7

افشای پرونده نه هزارمیلیاردی 
سلطان شهرداری تهران 

سکوت یا غفلت شهرداران تهران در برابر آقای قاف

تصمیم گیرندگان هم باید محاکمه شوند

قوی ترین رئیس جمهور هم 

بیاید به مشکل می خورد

مجلس کی یقه نهادهای 

حکومتی را گرفته است؟

مجلس جای 

معامله نیست

از شهردار تهران ناراضی هستید  

باید یقه مجلس را بگیرید

برخورد با پرونده چای دبش 

هیچ تاثیری در مبارزه

 با فساد ندارد

پورمحمدی معتقد است که با این 
سیستم نمی شود کار کرد. از نظر 
درون سازمانی دچار چالش و بعضا 
فساد شدیم. باید انقلاب اداری و 
سیاسی رخ دهد. خراب کنیم و 

دوباره بسازیم.

نیاز به انقلاب نیاز به انقلاب 
اداری داریماداری داریم

قضاوت پرونده بابک زنجانی عادلانه نبود

افغان ها با ثبت شرکت، پنهانی ملک می خرند
کسایی زاده: در جدیدترین آمارهایی که به دست آوردم افغان‌ها 
با مطالعه کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران تمامی راه ها را 
برای حضور و اسکان و کسب درآمد از زمین بکری به نام ایران 
استفاده می‌کنند. در قانون ثبت شرکت ها همه اعضای هیات 
مدیره می‌توانند خارجی باشند به شرط آنکه محل دفتر و فعالیت 
شرکت در ایران باشد. این بهترین راه برای دورزدن قانون منع 
خرید و فروش ملک و خانه توسط افغان هاست. فقط در یکی 
از شهرهای سیستان و بلوچستان در 2 ماه 200 شرکت توسط 
افغان ها ثبت شده است. آنها به نام شرکت ملک و زمین و 
خانه خریداری می کنند تا از این راه تجارت و سود کنند. بر 
تومان هزینه  هزارمیلیارد  آمارهای رسمی سالانه 13  اساس 

تحصیل 650 هزار دانش آموز افغان می شود. همچنین برای 
پوشش بیمه ای 200 هزارافغان سالانه میلیاردها تومان هزینه می 
شود که اگر این پوشش فراگیر شود به سالانه 15 هزارمیلیارد 
تومان می رسد. در بخش هزینه زندانیان با توجه به حضور 6 
هزار زندانی افغان در زندان های ایران 368 میلیارد تومان هزینه 
زندانیان از بودجه قوه‌قضائیه پرداخت می شود. آمارهای رسمی 
خبر از اشغال پنج میلیون شغل از سوی افغان ها در کشور دارد 
که اگر میانگین حقوق آنها را ماهانه 10 میلیون تومان محاسبه 
کنیم سالانه 600 هزارمیلیارد تومان افغان ها از ایرانی ها حقوق 
دریافت کرده و بخش زیادی از آن را از کشور خارج می کنند. 
در این میان فقط در تهران با چالش هایی مانند: اجاره زمین های 

کشاورزی اطراف حرم امام خمینی، اجاره زمین های کشاورزی 
و خانه اطراف سایت موشکی ایران در کهریزک، اجاره زمین 
های کشاورزی و خانه در روستاهای حاشیه پالایشگاه تهران، 
اجاره زمین های کشاورزی بزرگترین روستای تهران و تبدیل 
آن به بزرگترین مرکز مافیا و بازیافت غیرقانونی پلاستیک، اشتغال 
در 44 شهرداری استان تهران، اشتغال بیش از 60 هزار افغان 
در شهرداری تهران، سرایداری ویلاهای شهرستان دماوند و 
تهران،  سرایداری برج‌های بزرگ منطقه 22 تهران، سرایداری باغ 
ویلاهای تهران و برخی نهادها اجاره زمین و سکونت و اشتغال 
در اطراف زندان تهران بزرگ و اشتغال در بزرگترین شهرک 
صنعتی خاورمیانه در تهران بخش دیگری از اشغالگری آنهاست.

گفتگوی سید هادی کسایی زاده با مصطفی پورمحمدی



برخورد با پرونده چای دبش 
هیچ تاثیری در مبارزه با فساد 

ندارد
      مصطفی پورمحمدی 65 ساله زاده رفسنجان از شاگران دانشگاه امام 
صادق)ع( محسوب می شود که در اوایل انقلاب بعنوان دادستان در چند 
استان مشغول به کار شد و در آواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 به بخش 
اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات رفت و سپس جانشین وزیراطلاعات 
وقت شد. با روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد بعنوان وزیرکشور 
منصوب شد و به دلیل اختلاف نظر با رئیس جمهور برکنار شد و به سرعت 
با حکم آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه بعنوان رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر دولت و دستگاه های اجرایی را برعهده 
گرفت. او که اصولگرا و عضو جامعه روحانیت مبارز است به دلیل نسبت 
فامیلی با سران اصلاحات بعنوان وزیردادگستری به حسن روحانی معرفی شد 
و تا آخر دولت اول روحانی وزیرباقی ماند و امروز بعنوان رئیس مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی مشغول به فعالیت است. او در انتخابات یازدهم خود را بعنوان 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد تا با محمدباقرقالیباف و حسن 
روحانی به رقابت بپردازد اما به دلایلی که عنوان نشده به مرحله ثبت نام هم 
نرفت و حرف خود را پس گرفت. پورمحمدی به دلیل مسئولیت هایی مانند 
دادستان انقلاب، وزیرکشور، جانشین وزیراطلاعات، رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور و وزیردادگستری دسترسی زیادی به اخبار و اطلاعات محرمانه 
داشته و می توان گفت او هم در ردیف صندوق های اصرارجمهوری اسلامی 
ایران قرارمی گیرد. صندوقی که تا امروز کمتر اطلاعاتی از او بروز داده شده و 

تلاش می کند همچنان شخصیت و چهره منتقد خود را حفظ کند.
این سومین گفتگوی من با پورمحمدی است. یک بار بعنوان رئیس سازمان 

بازرسی و باردیگر در کسوت وزیردادگستری با او مصاحبه داشتم. 
پورمحمدی در انتخابات 1402 )دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی( 
بعنوان رئیس شورای وحدت اصولگرایان انتخاب شد و بر صندلی موحدی 
کرمانی تکیه زد که البته برخی از گروه های اصولگرایی این شورا را قبول 
نداشتند و وارد نشدند. اما سرلیست این شورا در تهران منوچهره متکی 
وزیرخارجه برکنار شده دولت محموداحمدی نژاد بود. بنابراین ۵ تن از 
وزرای دولت های محمود احمدی نژاد در انتخابات 1402 وارد مجلس 
شدند. علی نیکزاد، رضا تقی پور، شمس الدین حسینی، حمیدرضا حاجی 
بابایی و منوچهر متکی که بنابراین می توان گفت که همفکران مصطفی 
پورمحمدی در دور اول انتخابات حدود 100 نفر به مجلس ورود کردند 
و این عدد کمی نیست. لذا می توان تاثیر پورمحمدی و متکی را در مجلس 
آینده ایران از الان مهم دانست. اما سوال این است که چه در سرپورمحمدی 

می گذرد و ایدئولوژی او برای اداره مجلس و کشور چیست؟
کسایی زاده )روزنامه نگار(: جناب آقای پورمحمدی، امروز مجلس ایران 
در راس امورنیست. و رخدادهایی مانند عکس سلفی با موگرینی، سیلی 
زدن نماینده در گوش سرباز، چرت زدن در صحن علنی، عدم مشارکت 
در رای گیری، دریافت خودرو شاسی بلند، خرید خانه و ملک، رانت و 
لابی برای رای اعتماد و استیضاح وزرا، افزایش بی سابقه قانونگذاری، عدم 
نظارت درست بر دولت ها و غیره بخشی از حاشیه های این رای امور است 
که بخشی از افکار عمومی مردم را به مجلس ناامید کرده است. آیا شورای 

وحدت و تیم شما می تواند این جایگاه را برگرداند؟
پورمحمدی: بله این خواست و مطالبه عمومی است. گفته های حضرتعالی 
هم دلایلی دارد که بخشی مقصر خود نمایندگان مجلس بودند که خود را 
وارد مسائل ریز، جزئی و موارد درجه دوم و سوم کردند و بخشی هم فضای 
سیاسی و عمومی کشور بوده که آزادی عمل را از نمایندگان گرفته و برخی 
مراکز که قدرت مانور داشتند و دارند هم روی مجلس تاثیرگذاشته است. که 
مجلس برای تثبیت جایگاه خودش باید پیش قدم شود و ما و افکار عمومی 

هم کمک می کنیم. 
کسایی زاده )روزنامه نگار(: انتظاری که مردم از مجموعه های سیاسی و 
شخصیت هایی مانند شما دارند آن است که وقتی شما از لیستی حمایت می 
کنید تا انتها کنار آنها باشید و به آنها مشورت دهید و حتی اگر تخلفی کردند 
هشدار و تذکر دهید چون شما عقل کل و راهنما هستید. اما معمولا پس از 

انتخابات همه چیز تمام می شود.
پورمحمدی: بله؛ می توانیم با گروهی که حمایت کردیم تعامل و هم فکری 
داشته باشیم اما به این معنا نیست که ما هرچه مشورت دهیم آنها اجرا کنند. 

چون مکانیزم منظمی وجود ندارد که آنها ملزم باشند از ما نظرخواهی کنند. 
 کسایی زاده )روزنامه نگار(: یعنی جامعه روحانیت مبارز قدرت نظارت و 
راهبری لیستی که به مجلس فرستاده است را ندارد؟ مثلا زمانی که نمایندگان 

شما وارد لابی و رانت می شوند هیچ اطلاعیه و تذکری از سوی شما داده 
نمی شود و همین مجموعه هایی مانند شما را احزاب و گروه های یک شبه 

می کند.
پورمحمدی: گاهی برخی بحث ها اطرافش روشن نیست و نیاز به تحقیق 
دارد و بیانیه های ما هم کمک چندانی نمی کند. مگر اینکه صد در صد همه 
چیز روشن باشد. مثلا در مساله خودرو معتقدم که نماینده خودرو باید داشته 

باشد تا به حوزه انتخابیه خود سربزند.
کسایی زاده )روزنامه نگار(: موضوع خودرو را بگذارید کنار ... شما قبول 
دارید تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در رای اعتماد و استیضاح وزرای 
کابینه دولت ها از لابی های سنگین استفاده می کنند و این اخلاقی و قانونی 

نیست؟
*مجلس نباید معامله کند

پورمحمدی: بله؛ این اشکال است. حرف ما هم همین است که مجلس نباید 
معامله کند. برای سوالات جزئی، سطحی و بهانه ای به دنبال استیضاح نباشد. 
اگر می خواهیم مجلس توانمند داشته باشیم باید عقبه ... )حرف پورمحمدی 

را خبرنگار قطع می کند(
*آقای پورمحمدی شعار ندهید. مردم گوششان از این حرف ها پر است

کسایی زاده: آقای پورمحمدی شعار ندهید. مردم گوششان از این حرف ها 
پر است. تفکر و برنامه شما برای اجرایی شدن تمامی اقدامات ضدفساد و 

ضدرانت در مجلس چیست؟ به همفکران خود چه می گوئید؟
کشور مشکل ساختار سیاسی و اداری دارد

پورمحمدی: با این سوالات و پاسخ ها مشکل حل نمی شود. من معتقدم 
کشور مشکل ساختار سیاسی و اداری دارد. این ها حرف های اساسی است 

که اول باید اینها حل و فصل شود و مصاحبه ها راه به جایی نمی برد. 
کسایی زاده: شما بیش از 3 سال وزیرکشور بودید و احزاب هم بخشی 
از مسئولیت های شما بود. نقش احزاب که متاسفانه باید گفت مغازه های 
دستفروش سیاست در تفکر شما چیست؟ کجای کار ایراد دارد که از بسیاری 

از کشورها با احزاب قدرتمند عقب هستیم؟
پورمحمدی: بله این حرف درست است. نمی شود که گروهی مجوز حزب 
بگیرند و تابلویی نصب کنند و دورهم حرف بزنند. خب بروند روزنامه یا 
انجمنی بزنند و آنجا حرف بزنند. این اسمش حزب نیست. درست است 
که در قانون اساسی تشکیل حزب آمده اما در قوانین عادی و آیین نامه ها 
و مقرراتش این قانون تکمیل نشده است. ما باید سرفصل هایی مانند تشکل 
حزب، فعالیت ها، حقوق، تخلفات و تعهداتشان را تعریف کنیم. امروز وقتی 
یک حزبی نامزدهایش بیشترین کرسی را در اختیار می گیرند معتقداند باید 
ریاست مجلس با آنها باشد و بعد دعوا اصلی آغاز می شود. اینها حرفه ای 
و ساختاری نیست. برای آنکه هیچ حزب و گروهی پاسخگوی عملکرد 
نمایندگان خود نیست. تفکر و برنامه ای ندارند. به قول مقام معظم رهبری 30 
تا 40 درصد برنامه های تدوین شده از سوی مجلس اجرایی می شود. خب 

چرا برنامه می نویسیم؟ 
کسایی زاده: جناب پورمحمدی؛ اجازه دهید گفته های شما را قبول نکنم. 
شما از احزاب و قوانین منسجم برای قدرت دهی به احزاب و گروه ها سخن 
می گوئید. اما وقتی افراد رانت خوار، فاسد و بی سواد تشکیلات یک حزب 
را رهبری کنند همین قدرت موجب بروز فسادهای بیشتر و مافیای سیاسی و 
اقتصادی می شود. الحمدلله افراد فاسد ذی نفوذ در کشور کم نداشتیم. بعنوان 
مثال پدرهمسر یک وزیر یک شبه رئیس هیات مدیره یک مجموعه بزرگ 
اقتصادی می شود و فلان مدیرضدفساد را برکنار می کند. این لابی گری ها 
از دل همین گروه ها در می آید. مردم اینها را می بینند. انتخابات اخیرهم 
نشان داد مردم رضایت از خیلی اقدامات ندارند و گروه زیادی با انتخابات 
قهرکردند. بازگرداندن اعتماد عمومی بسیار سخت است. گویی انگار یک 
قلدری نانوشته‌ای در برخی مسئولان کشور پدیدار شده که با زبان بی زبانی 
به مردم می‌گوید به شما ربطی ندارد. مثل همین ماجرای جناب صدیقی و 
پناهیان که رسانه های ذی نفوذ وابسته بیشتر حمایت کردند تا انتقاد، و حتی 
قوه قضائیه واکنشی نداشت در حالی حتی اگر سهوی هم بوده نیازمند احضار 
و محاکمه بود. مردم این رفتارها را می بینند و قضاوت می کنند. که چطور 
یک خبرنگار برای گفتن یک حقیقت محکوم می شود اما یک قاضی یا منبری 

بازخواست نمی شود. جناب آقای پورمحمدی راهکار چیست؟
پورمحمدی: باید تشکل های تعریف شده قابل نظارت و پاسخگویی داشته 
باشیم و نظام سیاسی و اداری ما اصلاح شود. وقتی یک حزب و گروه 
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هشدار کسایی زاده روزنامه نگارگزارش سید هادی کسایی زاده خبرنگارضدفساد

         سید هادی کسایی زاده:  نام )میم- قاف( معروف به سلطان شهرداری، 
بیشتر در شهرداری تهران نامی شناخته شده است. او تنها فردی است که 
موفق شده همزمان دو پروژه عظیم شهرداری تهران را طی مدت 19سال 
با ارزش بیش از 9 هزار میلیارد تومان به تصرف و تملک خود درآورده و 
شهرداری را به انحاء مختلف بازی دهد. پروژه اول  درحوالی هتل هما تهران 
دارای 31 اصله درخت و جزء معبر شهری محسوب می شد که در سال 
1383 مجوز ساخت پارکینگ طبقاتی عمومی به همراه واحدهای تجاری و 
اداری آن صادر شد. به گفته منابع موثق در شهرداری تهران، در این پروژه 
زمین رایگان و پروانه و جواز ساخت از سوی شهرداری تهران در گرانترین منطقه و برپا کردن ستون، دیوار 
و سقف از سوی میم- قاف بدون انجام مناقصه انجام شد. علیرغم مخالفت شدید شرکت مهندسین مشاور ، 

درختان قطع شدند و ساختمان های اطراف و میدان با کوچه شش متری مسدود شد .
مدت قرارداد ساخت دو سال بود که به دلیل عدم توان مالی سازنده هفت سال به شکل نیمه کاره به درازا کشید. 
شهرداری خسته و ناتوان از دسترسی به پروژه اش ، در سال 1389 ناچار به واگذاری قدرالسهم خود به قیمت 

کارشناسی 21 میلیارد تومان از طریق مزایده می شود اما چون ساختمان عمداً نیمه کاره رها شده بود کسی 
حاضر به خرید آن نمی شود. بنابراین در سال 1390 با کاهش قیمت 5 میلیارد تومانی به 8 پیمانکار شهرداری 
به مبلغ 16 میلیارد تومان بابت تادیه طلبشان تهاتر می شود. شریک سازنده فرصت را مناسب دیده و از استیصال 

8 شرکت پیمانکار در برابر ساختمانی نیمه کار ه سوء استفاده کرده و بصورت مبایعه نامه از آنان خریداری 
می کند. اما باز هم 3 سال همه را بلاتکلیف می گذارد. خلاصه طلب پیمانکاران هم مجددا از اعتبارات 
دیگرشهرداری پرداخت می شود. هزینه های ساخت پروژه هم عمالاً با جذب سرمایه ملی پوشان مطرح 
فوتبال و مولتی برندهای معروف پوشاک صرف ساخت بنا و تجهیز مغازه ها می شود. با تکمیل و راه اندازی 
مغازه ها، سلطان از دور خارج می شود و شریک سازنده پس از 3 سال در سال 93 ثمن معامله را به همان 
مبلغ سال 90 بصورت چک های وعده دار سال 94 به شهرداری تحویل می دهد. شهرداری نامه انتقال سند 
را صادرکرده و نامه صادره، به وکالت نامه سال 90 هشت شرکت سابق اشاره شده نه ایشان و حتی در پاراف 
معاون وقت مالی و ادار ی شهردار ی تهران ایراد اساسی ذکر شده است. نامه انتقال سند ششدانگ عرصه 
بصورت وکالتی، به هنگام ارائه به دفترخانه مخدوش و جعل می شود. دفترخانه هم بدون توجه به مفاد نامه 
مخدوش و موضوع وکالتنامه که چیز دیگری است و مغایرت دارد اقدام به ثبت انتقال وکالتی می کند که از 

درجه اعتبار ساقط است و امکان فسخ واگذار ی و اقاله ملک وجود دارد.
سلطان فردای همان روز به دفترخانه دیگری مراجعه و انتقال قطعی را ثبت می نماید . یک روز بعد هم با سند 

بدست آورده از شهرداری ، وام از بانک در یافت می کند اما کماکان طلب شهردار ی را نمی پردازد. 
پس از گذشت 2 سال و در سال 95 با پس گرفتن چک های خود، بدهی سال 90 را بدون بروزرسانی قیمت 
یا خسارت تاخیرتادیه با وعده واگذار ی ملک دیگری به ارزش یک دهم ملک شهردار ی بر روی کاغذ تسویه 

می کند و حتی 6 میلیارد تومان مابه التفاوت هم از شهردار ی دریافت می کند . 
زمینی 400 متری با ابعاد هندسی عجیب و ناقص که قول ساخت 4 ماهه آن را می دهد . با این ترفند هم از 
سال 95 تاکنون نه تنها ریالی به شهرداری بر نمی گردد بلکه شهرداری به سازمان تامین اجتماعی هم بدهکار 
می شود . ضمناً ملک دارای مشکل 32 واحد کسر پارکینگ بوده و پایان کار ندارد. در سال 1401 کارکنان 
دلسوز شهرداری تهران با پیگیری پرونده متوجه می شوند که ملک کماکان در ید سلطان است و در سال 99 نیز 
بابت مهریه همسرش که ایشان هم شهروند آمریکاست توقیف دایم می شود . این بار سلطان با جعل امضای 

همسر خود مبنی بر اینکه تمام مهریه اش را دریافت کرده برگ دیگر به پرونده تخلفاتش اضافه می کند . 
از سوی دیگر طی این سالها 3 طبقه 1500 متری مجموعاً 4500 متر اداری ) بصورت خلاف به ساختمان 
اضافه می کند .( بدون تامین پارکینگ مورد نیاز و محاسبه جریمه که هم اکنون معضل و گره ترافیکی شدیدی 
به منطقه افزوده شده است . 1150 متر از پارکینگ منفی یک به تجاری تبدیل شده ، 400 متر تجاری خالف 
در پشت بام ساخته شده و ساختمان 17 طبقه پله فرار ندارد . نفس مشارکت و ساخت پارکینگ عمومی برای 
همگان ، به تجار ی عظیم و خصوصی تبدیل شده است . سهم شهردار ی بابت تادیه طلب پیمانکاران واگذار 
شده اما سر از جیب سلطان درآورده ، 23 هزار متر مربع تجار ی و ادار ی و پارکینگ از قرار مترمربعی فقط 
ششصد هزار تومان که تنها 3 میلیارد تومان آن پرداخت شده . طبقات پارکینگ عمومی به یک شرکت بزرگ 
اجاره داده شده و ارزش ملک اکنون بیش از 5 هزار میلیارد تومان است. پروژه دوم  مشارکتی 320 واحدی 
تجاری عظیم دیگری واقع در جنب ترمینال جنوب به متراژ 31 هزار متر مربع به صورت زمین رایگان و پروانه 
ساخت از شهرداری به مدت 17 سال است که در اختیار دا رد. بدون داشتن سرمایه اولیه که در این پروژه 
هم سرمایه را با فریب فوتبالیست های مطرح ملی پولش گرفته و ارزش افزوده 6 هزار میلیارد تومانی بدست 
آورده است . واحدهای تجاری به افراد زیادی واگذار شده که به محض تکمیل پروژه بر سر شهرداری آوار 
می شوند . پروژه سالهاست که عمداً تکمیل نهایی نمی شود ، قدرالسهم شهرداری را مصادره به مطلوب کرده 
و شهرداری تهران هم امکان ورود به ملک خود را ندارد. 129 صفحه اسناد و مدارک تخلفات گردآوری و 

مستند شده است .ارزش این دو ملک بیش از 9 هزارمیلیارد تومان است.

          سید هادی کسایی زاده/  بر اساس اعلام برخی منابع آگاه میانگین 
روزانه 7 تا 10 هزار افغان به طور رسمی از مرزها وارد ایران می شوند. و از 
سویی دیگر فقط کمتر از نیمی از آنها ایران را به صورت قانونی یا  رد مرز 
ترک می کنند. اگر آمارورود  روزانه 7 هزار افغان را در نظر بگیریم از سال 
1401 تا 1405 حدود 10 میلیون افغان وارد ایران خواهند شد و با توجه به 
آمار زایمان آنها در ایران و آمار 8.5 میلیون کنونی، باید گفت که تا سال 1405 
افغان ها بیش از 22 درصد جمعیت ایران را   در برخواهند گرفت. در حالی 
که امروز آمارهای رسمی خبر از تحصیل 700 هزار دانش آموز افغان در 

مدارس می‌دهد. 16 تیرماه 1402 در مصاحبه ای رسمی بعنوان روزنامه نگار خطرجدی و امنیتی نفوذ  افغان‌ها 
در ایران را هشدار دادم. و از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدم. رسانه‌های ماله کش هم برمن تاختند 
که اظهارات من دروغ است و من قصد افغان ستیزی دارم. اما امروز نخبگان و دلسوزان و دولت به حرف من 
رسیدند و احساس خطر کردند. امروز که دوباره این گزارش را به روز می کنم تهران شب ها در دست افغان 
هاست. ساعت 12 شب به بعد شما را وارد دنیای اسرارآمیزی خواهم کرد. از مافیای پلاستیک و مافیای طلای 
کثیف تا رستوران و کافه گردی ها که از همه مهمترکارگران افغان است که در شهرداری های استان تهران رفت 
و روب معابر را در دست دارند. تصور کنید صدها هزار افغان شب ها در تهران با مجوز شهرداری ها در کوچه 
و پس کوچه ها قدم می‌زنند. آیا این نمی تواند تهدید باشد؟ بازهم می گوئید فرصت است؟پرونده قتل داریوش 
مهرجویی و همسرش چرامسکوت ماند؟ چرا دیگر رسانه های دولتی و حکومتی به آن نپرداختند؟ مگر متهمان 
افغان نبودند؟ چرا دادگاه علنی برگزار نشد؟ آیا اینها برای من روزنامه نگار نمی تواند مشکوک باشد؟ یا همین 
پرونده انفجار تروریستی در کرمان چرا دیگر صدایی از آن بلند نشد؟ چرا دچار کاپیتولاسیون افغان ها شدیم؟ 
چرا سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار هیچ آمار رسمی از فرزندان حاصل از ازدواج ایرانیان با افغان ها و 
حاصل از ازدواج خود افغان ها منتشر نمی کند؟ چه چیز آن فوق سری و محرمانه است؟ چرا آمار تولد و مرگ 
و مرز و ازدواج آنها منتشر نمی شود؟ یعنی 10 درصد جمعیت ایران نامرئی هستند؟ به اعتقاد من تصور من 
از افغان های غیرمجاز با مسلک طالبان همانند فیلم سینمایی »من ربات هستم« با بازی ویل اسمیت است. در 
این فیلم همه ربات ها فرمان بردار، سالم، خوش اخلاق و کار راه انداز هستند اما یک بدافزاری در سیستم آنها 
ایجاد می شود که آنها از طریق هوش مصنوعی بر مردم و کشور حکومت کرده و دست به شورش می زنند. 
موضوع افغان های قاچاقی طالبان هم همین است. در ظاهر تمام بوستان ها، پارک ها، ویلاهای شمال و دماوند و 
فیروزکوه و ... و برج ها و ساختمان ها، کارگاه ها و کارخانه جات و تمامی شهرها در دست افغان هاست. همه 
به درستی و با کمترین بودجه لازم کار می کنند و فرمان بردار هستند اما از روزی باید ترسید که بدافزاری بر آنها 
تسلط پیدا کرده و برای یک مشت دلار دست به هر کاری بزنند. چون نه هویتی دارند و نه جا و مکان دقیقی از 
آنها مشخص است. آیا این تهدید و بحران امنیتی نیست؟ کجای حرف من اشتباه است؟ چرا وقتی طرح مساله 
می کنیم برچسب افغان ستیزی زده می شود؟ من به فکر منافع کشورم هستم یا برخی مسئولان و افرادی که من 
را تهدید می کنند؟ به اعتقاد من یک خیانت بزرگی در کشور در حال وقوع است. افزایش جمعیت افغان‌ها برای 
جمهوری اسلامی ایران جز تهدید هیچ چیزی در برندارد. چون برخی مسئولان بیشتر به دنبال منافع مادی و 
بهره برداری های سیاسی از آن هستند و به چیز دیگری فکر نمی کنند. مدعی نباشید باهوش و زیرک و مسلط 
به اوضاع هستید چون ما در سالهای اخیر ترور دانشمندان، حملات سایبری به زیرساخت ها، گروگان گیری و 
حملات تروریستی تا قلب تهران و کلان شهرها را داشتیم. پس راه نفوذ همیشه باز است. حالا چرا باید این راه 
را نبندیم؟ چرا یک مسئول در این مملکت دست من را نگرفت برویم با هم کلونی های افغان ها را مشاهده کنیم؟ 
حتما باید بحران رخ دهد؟ نفوذ و تجمیع افغان ها در اطراف پالایشگاه تهران، سایت موشکی، بهشت زهرا و حرم 
امام)ره(، شهرک های صنعتی اهمیتی ندارد؟ من اینها را می نویسم و بارها تکرار می کنم که در صورت وقوع 
بحران هیچ مسئولی نگوید نمی دانستیم. و برای همه مسئولان عالی رتبه نظام ارسال می کنم و رسیدش را هم 
نگه می دارم. بروید ببینید مرکز ملی مهاجرت که چه زیبا و دوست داشتنی بدون مجوز از مجلس و بدون مصوبه 
جولان می دهد چرا تشکل شده و چه می کند؟ رئیسش کیست و چه ساختاری دارند. حالا که چراغ قرمز را 
روشن کردم بسیاری به خود آمده و ابراز نگرانی می کنند. افغان ها برادران و همسایگان مسلمان ما هستند که با 
آنها قرن ها زندگی کردیم. هم سفره هم بودیم و هم ما برای آنها شهید دادیم و هم آنها برای کشورما جان فشانی 
کردند. اما اینها دلیل بر این نیست چشم بر منافع کشور و امنیت ایران ببندیم. هرچیزی جایگاه و قانون خودش 
را دارد. باید با قاچاق انسان برخورد شود  تا هیچ افغان بی سواد، بدون سرمایه و غیرنخبه، و بدون مجوزهای 
قانونی حق زندگی و سکوت دائم در ایران را نداشته باشد. این یک اصل در مهاجرت است. در جدیدترین 
آمارهایی که به دست آوردم افغان ها با مطالعه کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران تمامی راه ها را برای حضور 
و اسکان و کسب درآمد از زمین بکر ایران استفاده می کنند. در قانون ثبت شرکت ها همه اعضای هیات مدیره 
می توانند خارجی باشند به شرط آنکه محل دفتر و فعالیت شرکت در ایران باشد. این بهترین راه برای دورزدن 
قانون منع خرید و فروش ملک و خانه توسط افغان هاست. فقط در یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان در 2 
ماه 200 شرکت توسط افغان ها ثبت شده است. آنها به نام شرکت ملک و زمین و خانه خریداری می کنند تا از 
این راه تجارت و سود کنند. در حالی که منبع پول مشخص نیست و موجب بروزتورم در جامعه هم می شود.
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          پاسخگوی معرفی نامزدهایش در انتخابات باشد دقت بیشتری می 
شود. چرا وضعیت اجتماعی و اقتصادی ما دچار مشکل است؟ شاید تصور کنید 
انتصاب مدیران ناکارآمد و غیرحرفه ای علت اصلی تمامی مشکلات است. خیر، 
به اعتقاد من علت اصلی چالش ها خود ساختار نظام اداری و سیاسی ما است. 
وقتی این ساختار درست تعریف و برنامه ریزی شود مدیران در جایگاه خود 
قرارمی گیرند. ما مدیران شایسته زیادی داریم اما دستگاه اجرایی با آنها همراهی 
نمی کند و این همان چالش است. البته باید فرهنگ عمومی را هم در نظر گرفت. 
بعنوان مثال وقتی جامعه ما مصرف گرا است چالش های زیادی به همراه خواهد 
داشت. و همین فرهنگ وارد دستگاه های اجرایی هم می شود چون از دل همین 
فرهنگ وارد می شود. اگر می خواهید مجلس در راس امور قراربگیرد باید عدالت 

به درستی اجرا شود و نظارت درستی داشته باشد. 
*مجلس کی یقه صدا و سیما و سازمان ارتباطات اسلامی و غیره را گرفته و 

گفته پول را چکار کردید؟
می گوئیم فلان فرد در نیروهای مسلح مشکل دارد می گویند اینها جانفشانی 
کردند. در مورد فلان روحانی سخن می گوئیم می گویند از همفکران ما هستند. 
و غیره ... چه زمانی دیدیم که مجلس برود و به صدا و سیما بگوید این پولی 
که به شما اختصاص دادیم کجا خرج کردید؟ یا به فلان نهاد بگوید خروجی از 
هزینه چه بود؟ کی مجلس به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفته بودجه 
ای که برای تشویق و ترغیب مسلمانان و ایرانیان خارج از کشور اختصاص دادم 
چه کردید و خروجی آن را گزارش کنید؟ مجلس ابزارنظارتی دارد اما به درستی 
استفاده نکرده است. مجلس باید به دولت بگوید چقدر نیرو دارید و آیا این تعداد 
نیرو نیاز دارید؟ چقدر ساختمان نیاز داری و استاندارد چقدر است؟ ما این همه 
اهمال کاری داریم و تصور می کنیم با بررسی دو پرونده فساد می توانیم فساد را 

ریشه کن کنیم و هیچ اتفاقی هم نمی افتد. 
*نمایندگان یک دوره 4 ساله قانون ننویسد

چون دروازه باز است و شما درب کوچکی را بسته اید. مجلس وقتی برنامه و 
قانونی می نویسد و نمی تواند نظارت کند ننویسد. من پیشنهاد دادم نمایندگان 
یک دوره 4 ساله قانون ننویسد مگر در موارد خاص و به امور نظارتی و ساختاری 
بپردازد. مجلس به وزیر بگوید برنامه ات چیست؟ چقدر بودجه می خواهی؟ و 
سپس بر کار وزیرنظارت کند و اگر موفق نبود استیضاح شود. اما می گوئیم خب 
دیوان محاسبات داریم و سازمان بازرسی و حراست ها هستند. خب اگر اینها 

موفق بودند که فسادی نبود.
*اگر از شهردار تهران ناراضی هستید باید یقه مجلس را بگیرید

کسایی زاده: گاهی قانون داریم اما اجرا نمی شود. آقایان دوست ندارند اجرا شود. 
همان موضوع گردن کلفتی است. مثلا می دانیم علیرضا زاکانی مدرک تحصیلی 
مرتبط ندارد و کار اجرایی در شهرداری تهران نکرده و انتصاب سیاسی است اما 
وزیرکشور تائید می کند. بعد هم ماسمالی می کنند. حالا هر روز یک گاف این 

این شهردار پدیدار می شود. این هم خودش یک چالش است.
پورمحمدی: هرتیمی که حاکم شود آدم خودش را منصوب می کند. باید ابتدا 
این سوال مطرح شود که آیا شورای شهرتهران که با این تعداد رای تشکیل شده 
مورد تائید مردم و قانون است؟ تصمیمات آن مطلوب همه مردم تهران است؟ 
همه نامزدها و سلیقه ها امکان رقابت داشتند؟ این که دیگر شورای نگهبان ندارد 
بلکه مجلس تائید صلاحیت می کند. اینجا اگر مشکلی رخ دهد باید یقه مجلس را 
گرفت. شما می گوئید چرا ایشان شهردار شده باید یقه نماینده مجلسی را گرفت 
که این عضو شورای را تائید و انتخاب کرده است. اینکه می گوئید وزیرکشور 
شهردار را تائید کرده است کار صوری است. مهم رای شورا است. اما اگر حزب 
و تشکل قانون مند داشتیم می گوئیم شما پاسخگو باشید. الان چه کسی پاسخگو 

است. 
*یکی از مشکلات اصلی کشور تعدد دستگاه های نظارتی است

من زمانی که سازمان بازرسی کل کشور بودم متوجه شدم یکی از مشکلات کشور 
تعدد بسیار دستگاه های نظارتی است. این دستگاه ها به دلیل نیرو و بودجه ای 
که دارند سوژه از هم دیگر می گیرند و رقابت دارند که فلان پرونده دست من 
باشد و از دست هم در می آورند. و وقتی پرونده ای رسانه ای شد همه روی 

آن تمرکز می کنیم. 
*برخورد با پرونده چای دبش هیچ تاثیری در مبارزه با فساد ندارد

مثلا سازمان بازرسی کل کشور می گوید چای دبش را ما کشف کردیم و دولت 
می گوید کارمن بود. من می گویم چه اهمتی دارد؟ نتیجه چه شد؟ چرا اتفاق 
افتاد؟ چرا این مقدار ارز دادیم؟ هیچ کس پاسخ نداد. ما اگر با پرونده چای دبش 
خیلی خوب برخورد کنیم مشکلات کشور و مبارزه با فساد برطرف نخواهد شد 
چون جایی که برنامه و بودجه نوشته و اجرا می شود باید نظارت داشت. و این 

نظارت ها اهمیت دارد.

کسایی زاده: پیشنهادی هم داشتید؟
پورمحمدی: پیشنهاد شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی را دادم. مصوبه سران 

قوا و تائید رهبرانقلاب را هم گرفتم و قانونی شد اما محقق نشد. 
کسایی زاده: امروز مردم در فضای مجازی از سه برابر شدن برخی بودجه ها مثل 
تشکیلات مرحوم آیت الله مصباح، فرهنگستان ادب، سازمان ارتباطات اسلامی، 

سازمان تبلیغات و غیره گلایه دارند. چون خروجی خاصی ندیدند.
پورمحمدی: مجلس باید پاسخ دهد. چرا باید بودجه بدهد و خروجی آن 

چیست. 
قوی ترین رئیس جمهور هم بیاید به مشکل می خورد

کسایی زاده: اگر شما رئیس جمهور بودید چه کاری می کردید و چه کاری 
نمی کردید؟ 

پورمحمدی: )چند دقیقه توی فکر فرو می رود( حرف برای گفتن زیاد است. 
مشکل جای برزرگتری است. موانع آنقدر زیاد است که قوی ترین افراد هم رئیس 
جمهور و مدیر شوند مشکل بر می خورند. که همان ساختار اداری و سیاسی 
است و باید این دیوار ریخته شده و دوباره ساخته شود. این 70درصد مشکلات 

کشور را اصلاح می کند. 
کسایی زاده: طرح خود را جایی مطرح کردید؟

پورمحمدی: بعنوان نمونه روز نخستی که آقای روحانی جلسه تشکیل داد گفتند 
اگر ایده ای دارید بگوئید. من در آن جلسه گفتم نظام پرداخت یارانه نظام فساد زا 
و بیهوده ای است. حتی بسیاری از وزرا با حرف من موافق بودند. امروز همه می 
دانیم که این یارانه ها بلای زیادی بر سرکشور آورده است. وقتی بنزین ارزان باشد 

ترددهای بیهوده زیادی رخ می دهد. 
کسایی زاده: برای اجرای دیدگاه شما در ترمیم ساختارهای سیاسی و اداری نیاز 

به قانونگذاری جدیدی است؟
پورمحمدی: ابتدا باید عزم ملی باشد. و می توان با ایجاد یک انقلاب اداری 
مشکل را حل کرد. وقتی اداره ای 1000 نیرو نیاز دارد اما با 3000 نیرو کار می‌کند 
همین نیروهای اضافی چالش و مزاحمت ایجاد می کنند. همه دولت ها شعار 

کوچک سازی دادند اما برعمس همه بزرگتر شدند. 
کسایی زاده: دیدگاه در مورد هجوم افغان ها به ایران چیست؟

پورمحمدی: عدد 2 میلیون بسیار زیاد است. عدد 5 میلیون افغان وحشتناک است 
و اگر بیشتر باشد دیگر بحران محسوب می شود. در این حوزه دچار بی برنامه 
گی و رها شدگی داریم. این افراد حجم بسیار بسیار منابع کشور را مصرف می 
کنند. و تهدید نسلی هم داریم و حتی مدعی ایرانی بودن دارند. وقتی نظام اداری 

منسجم نیست برنامه ها روی زمین می ماند.
قضاوت پرونده بابک زنجانی عادلانه نبود

کسایی زاده: واکنش شما نسبت به بخشودگی حکم اعدام بابک زنجانی و احتمال 
آزادی او و پرداخت بدهی هایش چیست؟

پورمحمدی: در جزئیات پرونده نبودم. اینکه بخش عظیمی از منابع کشور را 
اجازه دهیم بی انضباط گردش کند خلاف قانون است. مشکل بزرگ آن است که 
یقه یک نفر را بگیریم و دیگران مصون بمانند. در همین پرونده تصمیم گیرندگان 
مصون ماندند. اگر این پول دادن خارج از قانون عیب است پس باید تصمیم 
گیرندگان هم محاکمه شوند. و فقط حلقه ضعیف را مورد قضاوت قرارندهیم. 
این قضاوت چون در آن مراعات همه جوانب عادلانه نشده این قضاوت تاثیرگذار 

و مجازات بازدارنده نیست. 
کسایی زاده: موافق فیلترینگ هستید؟

پورمحمدی: باید در هر فضایی قاعده گذاری دقیق انجام شود. ما بدون اینکه 
غذای سالم آماده کنیم نباید مانع غذا خوردن دیگران شویم. این بحث ها 15 
سال قبل مطرح شد که گفتیم پیام رسان قدرتمند ایجاد کنیم حتی با مشارکت 
کشورهای خارجی تا بتواند جایگزین شود. مردم که مجرم نیستند. باید معبر 

درستی ایجاد کنیم. 
کسایی زاده: حضرتعالی وزیردادگستری دولت قبل بودید و یکی از وظایف 
شما موضوع مبارزه با قاچاق و احتکار تحت سازمان تعزیرات حکومتی بود. 
چرا موفق نشدید؟ پورمحمدی: حل مشکلات کشور با برخورد قضایی حل 
نمی شود. تنها کاری که کردم یک میلیون پرونده را به 500 هزار پرونده کاهش 
دادم. گشت تعزیرات با خودرو همراه با قاضی ایجاد کردیم و همین تاثیرگذار بود. 
روی قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه ها هم کار زیادی کردیم. بخش زیادی از 
دلایل قاچاق تحریم هاست. این آمارها هم اشتباه است. بسیاری از کالاهای قاچاق 
از مراجع رسمی وارد می شود و اقلام ضروری مردم است که به دلیل دور زدن 
تحریم هاست. مثلا فروختن خودروها توسط خودروسازهای بزرگ ایرانی یکی 

از پرونده های بزرگ بود که چشم پوشی کردیم. 


